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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فايزه محمودی

  ٢٠٢٣ اکتوبر ٢٠
 

   چپی چيستۀثيروی در مبارزأ بود وتهداکتر محمودی ک
 شخصيت وی به حيث يک  مارکسيست ليننيست واقعی و

)١(  

  ؟نينيست  واقعی در مبارزه چپ چه  بود  و تأثير وی به حيث  يک مارکسيست لهداکتر محمودی ک

بی حد  خوشحال  احساس می کنم و  فوق العاده خوش ھستم  را دوستان بی نھايت گرامی ودوستداشتنی امروز من خود

من .  اين بزرگ مرد تاريخ  را  می نويسم ۀ  از زندگينام ایهو افتخار  دارم که به حيث خردترين  عضو   خانواده  شم

 راسخ دارم ۀوست دارم و ھمانطوری که يک مذھبی به خدای  خود ايمان دارد من به او آن چنان عقيدمحمودی کبير را د

ُ ما   آفتاب علم و مبارزه کند تر  می درخشيد، زيرا او  ۀ عقب نگھداشته شدۀکه می دانم بدون موجوديت وی در جامع

می ی ی عدالت  وآزادی ھمه زندگی ديگر وی براۀرھنمائی  برای پيشرفت وترقی بود، بدون  محمودی  و مبارز

 ھمۀ ما   برادر زاده ھا و فرزندان  خودش از خرد تا ۀدر  خان. [[  بدون  شور و آرمان ،زندگی  بدون مبارزه. داشتيم

بزرگ  داکتر  محمودی  کبير را  بابه  جان خطاب  می کرديم  در نوشتۀ حاضر  منظور از بابه جان داکتر محمودی 

من با خود ھميشه می گويم اگر بابه جانم با پدرم کار جدی سياسی را در زندان شروع نمی ]]  محمودی . ف. کبير است

ِکرد امروز ما زندگی مطلقا  متفاوت  با اين زندگی  می داشتيم  محمودی  کنيم  ۀوقتی مرور کوتاھی  در زندگی نام.    ً

ھامت، سخاوت پيشه، مھربان، از خود گذر و در عين زمان می بينيم که به چه اندازه شجاع،  ھوشيار، مقاوم ، با ش

  . بود ... بسيار متواضع وشکسته نفس و

اين صفات  داکتر محمودی بود که  در آن زمان ھمه در کابل  نام وی را . شايد دوست داشتم  من  وی را  به طور بايد و

  .   فاميلش حساب می بردندبه  نيکوئی ياد می کردند ونه تنھا  از وی بلکه  از تک تک  اعضای 

من   در صنف پنجم مکتب بودم   که . جانم معروف  شده  بوديم  بلکه با نام بابه  هما  اعضای خانواده   با نام  خود ن

فردايش به تعقيب  و مکاتب را بست  درب برخی از نخست سوم عقرب رخ داد، دولت با گسيل  عسکر و پوليس  ۀواقع

  . تعطيل اعلام داشتتمام معارف را برای يک ھفته

 که چه د می پرسيديمرود برده بود، ما ھم از خوفدر حيرت را ھمه حضور پوليس و سرباز در عقب برخی از مکاتب 

 با چشم حيران  از ديگری می پرسيد که چه هواقع شده   ترس و رعب و اضطراب   وجود ما را  فرا گرفته بود وھر ک

ما کار می کردند به دفتر که در دفتر سرمعلم  ن وکسانیامعلم. واقع شده که ما   در داخل صنوف  خود   دربند ھستيم 

 .  داخل وخارج می شدند و ما حدس می زديم چيزکی واقع شده است
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 ما در فکر گريز از اين حالت دھشتناک و پناه بردن  در ۀافکار طفلان. ًلاکن نمی دانستيم که اصلا  چه واقع شده است

لی اش را فراموش کرده ام  کسی را از که بدبختانه تخلص فامي» سائره جان«سرمعلم ما .  آغوش گرم خانواده بود

 دفتر سرمعلم شدم،  سرمعلم صاحب از من پرسيد ۀدفترش برای بردن من به دفترش  فرستاد من  تعجب کردم و روان

يد که  چرا عسکر ئمی دانی امروز چه واقع شده است گفتم نخير من نمی دانم اگر شما چيزی می دانيد برای من نيز بگو

 . آمده اندو پوليس  به مکتب

دانم که مظاھره  شده ، پوليس بالای مظاھره کنندگان فير  من ھم درست نمی دانم لاکن ھمين قدر می: سر معلم ما گفت

  .اين برای من خيلی حيرت انگيز بود که چرا  از من پرسيدند که چه واقع شده است. کرده است

که   دوم آنۀاما نتيج. ر خارج از  مکتب چه واقع شده استکه من  دانستم د از پرسيدن شان   دو نتيجه  گرفتم   اول اين

چنان بزرگ زندگی کرده است  که حتا به يک برای من خيلی ھا حياتی بود دانستم  که بابه جانم داکتر محمودی فقيد 

  . وی ارزش قايل ھستند» طفل يازده ساله«طفل کوچک فاميل محمودی 

از بين تمام مکتب از من » سائره جان«   مکتب  پرسيدم که چه موجب شد که ۀ خواستنم  را  به اداروقتی از پدرم علت

 .خواست که بداند که در بيرون چه واقع شده است

بعد  از آن من با خود عھد  کردم اين نام  بزرگمرد تاريخ . اين  من و تو نيستيم  اين بزرگی بابه جانت است: پدرم گفت

  يک بقچه  معلومات را با باز شدن مجدد مکاتب . را نگه  کرده ام  توان آنرا به ھمان بزرگی اش نگھدارم وتا حد

يکی .  بردم چون پدرم در آن روز  در بارۀ ترور و وحشت دولت  ظاھر شاھی  سخنرانی کرده بود» سائره جان«برای 

علومات  يک مقدار م در پھلوی پسر کاکايم داکتر عبدالله  محمودی کشته شده بود  و»  حسن خياط«از  کشته شده ھا 

دادن معلومات  که از طرف  بزرگان فاميل  در ھما ن روز شنيده بودم آنقدر بالای جرأت  من . ن  دادماديگر به معلم

تا به   مقاله می خواندم  و پدرم نيز درين  زمينه مرا کمک می کرد، تأثير کرد که بعد  از آن ھميشه بالای ستيژ شعر و

  .  خبر شوماندازۀ دانش طفلانه خود از حقايق با

لاکن مھم ترين تأثير  محمودی  اين بود که آن  بزرگ منش در قلب مردم چنان  زندگی کرده بود  که نتيجه اش  را در 

تمام مبارزان راه آزادی وپرورش يافتگان »  جاويدۀشعل«  تابناک ۀبانشر اولين  شمارۀ جريد.  جاويد  ديديم ۀجريان شعل

وھمرزمانش الھام  گرفته بودند  از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب از توده ھای مکتب وی  که  از قطرات خون او 

 .راستين خلق  عکس العمل  مثبت از خود نشان دادند

  چنين من برای شناخت بھتر از محمودی کبير  شما را  به خودش  رجعت می دھم  که به زبان خود در نوشتۀ  مناظره

 ساختار   جامعه نو می گويد يگانه راه نجات ۀوی در بار»   بينوا وغريب خودرا پرستش می کنم ۀتود« : می گويد

اما  نه به صورت مسالمت »  صنف طبقه «کمونيزم برسيم ) جامعه بدون صنف(ًبشريت  سوسياليزم  است که  بعدا به 

  .  ِ   کھن  که  با اتحاد، فھم، دانش ، کار پی در پی وطولانی صورت می گيردۀ با  دگرگونی جامعآميز بلکه

د و  برای آزادی   خود را شناخت وصنف خود را  تعيين کرۀًاول بايد  خود را شناخت و بعدا جامع: محمودی  می گفت

وی .  ی شوند  که از صنفش  نمايندگی   می کندی  صنف  خود را تأسيس کنيم تا مردم   داخل احزابخود احزاب سياس

را بايد  داشت تا ھدف راحاصل  کنی، زيرا انسان بدون ھدف وھدفی »  مارکسيزم، لنينيزم «می گفت  عقيدۀ   راسخ به 

  مسالمت آميز و ريفرميزم که  اصلاحات  را به ۀوی از  مبارز. که برای بھبود جامعه ومردم نباشد پوچ وبی معناست

 . ِريفرميزم  طول عمر استثمار گران   را طولانی تر می سازد: ود بياورد بسيار  نفرت داشت ومی گفتوج

    ۀن محمودی فقيد وبزرگوار که چگونه رزميد و چگونه  بالای مبارزا داکترعبدالرحمۀحالا می رويم به سراغ زندگينام

  .احزاب و سازمانھای  چپ  تأثير مثبت گذاشت
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شھر کابل  متولد » بارانه «ۀاست در کوچ) م١٩٠٩(  ش که مطابق به  اوايل قرن بيست١٢٨٨ر سال داکتر محمودی د

  .گرديد

يش که به  علم وادب  بيشتر سروکار  ھاًپدرو پدر کلانش ھمه به کتاب وآموزش علاقه داشتند و مخصوصا  يکی از ماما

 آن زمان  را  فرا گرفت  و قرآن را از بر کرد، وی داشت مشوق وی در اين راه  گرديد او در ده سالگی علوم  متداول 

 . معنای  قرآن  در فارسی  و تمام احاديث  را به ترتيب  زمان نزول آنھا  وبا معنا می دانست

  از meningitisچھار  ساعت مادر خود را  در اثر مريضی  محمودی   که ھنوز  خيلی جوان بود در ظرف بيست و

در که  کوچک ترين شان داکتر امان الله  محمودی که يک ونيم سال  عمر داشت به دوش  سرپرستی پنج برا دست داد و

  . وی افتاده بود 

نظر به عوامل پيش آمده ھم کار بيرون  و ھم سرپرستی  برادران  خردسالش  او را وادشت  تا يار و ياوری  داشته  

   .ندَباشد  تا با کمک  ھمديگر امور  خانواده را به پيش  ببر

  . بنا  بر عوامل  ياد شده عروسی کردا آنھمبگرچه ھنوز درس می خواند  

نام مادر  جان در بين  تک تک  اعضای  خانواده به  احترام زياد   ه است که ب» مادر جانم « خانم  از خود گذر محمودی 

  .ياد می شود

 خود  صاحب  پنج فرزند  که دو تای به  اين جھت  ھم بايد  احترام  گذاشت  که در شب  اول عروسی »  مادر جانم«به 

  . آن  طفل مطلق بود گرديد  و آنان را مانند مادر اصلی بزرگ کرد

ِپدر محمودی  از رنج  از دست دادن  خانم خود که او را زياد دوست داشت يک سال بعد در روزسالگرد وفات خانم  و  
 بود که محمود خان در اعظم خان پسرمحمود خاناسم مبارک شان  محمد .  مادر فرزندان خود  جھان را وداع گفت

مسجدی نيز  بنام مسجد محمود خان  اعمار کرده بود، که آن مسجد  تا حال   در . کان کتاب فروشی داشتسراجی يک د

  .       کابل موجود استۀشھر کھن

  فروخت تا نفقه وضرورت  نبود ندار فاميل را ھر چه بود و ِپدر تمام  دار و داکتر محمودی  بعد  از مرگ   مادر و

  زندگی فاميل  به ھر قسم کار شاقه و شريفانه ۀ ھزينۀخود فاميل و برادران  خود را آماده سازد، برای  پوره کردن  بقي

  که   سد راه شان در یدست زد  تا مشکلات فاميل  واطفال خرد سال را رفع  نمايد  ولی  با تمام مشکلات و بندش

 .   نگذاشتند  که خودش وبرادرانش  از تحصيل  و آموختن علوم  باز مانند زندگی قرار  می گرفت

 عقلی وعصبی تحصيلات ۀمحمودی بعد  از اتمام صنف دوازدھم  به دانشگاه طب کابل رفت وبعد از پنج سال در رشت

  .خود را  به پايان  رسانيد

 را   با درجه عالی  به پايان رسانيده به حيث   اولين  فارغ التحصيلان  طب  کابل ، تحصيلات خود ۀمحمودی از جمل

  .    علی آباد  ايفای وظيفه  می نمودۀيک داکتر  جوان لايق  و مھربان در شفاخان

)  سياسی، اجتماعی واقتصادی( سياسی داکتر محمودی فقيد بپردازيم بايد  بالای شرايط داخلی ۀکه به کارنام قبل از آن

که می دانيم يک مبارز وانقلابی،    بيندازم که در آن شرايط چه می گذشت و قسمیمملکت  ما و منطقه  کمی روشنی

ت کرده و در أيعنی زير بنای آن جامعه  با روابط   توليدی که از آن نش.   شرايط مادی جامعه  خود می باشدۀزاد

تعيين می کند،    محمودی   ی  که شکل دولت،  انديشه، فرھنگ،  ساختار قدرت سياسی  وغيره که زير بنا آن را ئروبنا

  به شدت  عقب  مانده که دو طرف آن را   استثمار گران واستثمار شوندگان  تشکيل  می داد   ایهدر چنين  جامع

  .زندگی  می کرد
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ھنوز استثمار گران  و استثمار  شوندگان  دو قطب  مسلط جامعه را تشکيل  می دھند  و !!!   در جوامع  گويا آزاد 

  .در اين جوامع  تضاد بين  کار و سرمايه  استتضاد  عمده 

امش يافته  تنھا در اتحاد شوروی در آن زمان   استثمار گران  به عقب  راننده شده بودند و استثمار شوندگان   تازه آر

  .ستالين ھمه چيز دگرگون شد وتا حال ھيچ دولتی که به طرف سوسياليزم برود وجود نداردبودند که  بعد از مرگ 

داکتر محمودی در طفوليت وجوانی طمع  فقر را چشيده  بود از آنرو تمام مبارزات داکتر محمودی ورفقای وی  ملھم از 

توسط چند کمپرادورنو به دوران » وسايل توليد« مالی ۀ وانحصار سرماي اقتصاد نا سالم و متمرکز به انحصار پول

 خود در آورده بودند واز طرف   ديگر  ۀ وسايل توليد را درقبضرسيده وفئودال ھای بزرگ ، بيسواد، ودزد که زمين  و

  . س  شان استبداد فاميل غدار زاده ھا  تشکيل شده بودأدر ر

در روبنائی که به جز استثمار فرد از فرد واستعمار غير مستقيم انگليس، چيزی ديگری نبود با درک شرايط و وضع 

شرفت جامعۀ  عاری از استثمار، تجاوز،  تعرض و زورگوئی عليه  دولتی زندگی نا  بسامان  مردم،  محمودی برای  پي

 ضد ستمکاران می ه ضد مظالم و جنايت آنھا مبارزه  را آغازکرد وبه خون خود قسم ياد کرد که تا زنده ام بهفئودالی  وب

  .  خود تا حد توان خدمت  می کنمشدۀ رزمم  وبه ملت غيور و  عقب  نگھداشته 

 .کار  ومعلومدار است  و ھمه می دانيم که از توان خود  در اين   راه  اضافه تر رزميدشآبرھمه مبرھن و

  . ابتداء  ببينيم اوضاع  کشور  در داخل  و  روابط با ھمسايه وقدرتھای استعماری آن زمان چطور بود

مداخله داشته ودر نظر  که می دانيم انگليس در مملکت ما از دوران دوست محمد خان، مستقيم وغير مستقيم  قراری   

مقاومت در مقابل  پيشرفت دولت تزاری   داشتند که  افغانستان و افغانھا  را برای کنترول و تسلط خود  در خاور ميانه و

 .ِروس و به دست آوردن راه ابريشم  و  نفوذ  در دولت ايران در اختيار داشته باشند

انه  قرار داشتن  را   عار می دانست سه بار با انگليسھا جنگيدند  يا که البته مردم قھرمان وجنگجوی ما  زير تسلط  بيگ

ه  ھندوستان با افغانھا  داخل جنگ  شدند   که در تاريخ بۀاگر بھتر بگويم   انگليسھا  سه بار برای تسلط  خود بر درواز

شکست به   نصيب ما وسوم ياد گرديده که در ھر سه  جنگ موفقيت نظامی  و نام  جنگ اول انگليس و افغان ، دوم

 رسيد ولی در ميدان سياست توسط  قرار دادھای اسارت آور خود که بردست وپای !!!امپرياليزم بريتانيای کبير

  . زمامداران  نالايق در بدل   يک مشت پول  مستمری بست  و از نگاه  سياسی استقلال  کشور سلب گرديد 

دوام کرد  ١٨٨٠تا ١٨٧٨نگليس به وقوع پيوست وجنگ دوم   از   بين افغان وا١٨۴٢ تا١٨٣٩ جنگ اول   از تاريخ

  راولپندی در زمان حکمروائی غازی  امان الله خان ۀميلادی آزادی افغانستان  به اساس معاھد١٩١٩بالاخره در سال 

 .وقدرت زنجير شکن خلق ما تحقق  يافت

مره فروزان شده بود  ودر کشور ما  مبارزانی  در آن  زمان مشعل مبارزات  آزاديخواھانه در تمام کشور ھای مستع

برادرش و ديگر نويسندگان ومبارزان بسيار آزموده  که وطن پرستان » خسر  امان الله  خان « مانند محمود طرزی

  .واقعی بودند برای به دست آوردن آزادی می رزميدند

 ۀبحری  بود  که در آن زمان روز نامِمحمود طرزی که يک مرد دانشمند، شاعر، نويسنده، بيدل شناس وعالم  مت

ُرا  در زمان امير حبيب الله   نشر می کرد،  در مقالات واشعار خود  از حب و » ) ١٩١٨تا ١٩١١(سراج الاخبار «

  . که رابطه ملت با وطن چيست می نوشت و افکار آزاديخواھانه  را  تشريح می کرد طن و اين

 وطن شجر است، ملت ثمر، وطن چشم است،«چنين می نويسد » ج الاخبارسرا« طور مثال  در يکی از شماره ھایه ب

پس چنانچه شجر بی ثمر، ديدۀ  بی نظر،  .ملت نقود ملت نظر، وطن مزرعه  است، ملت محصول، وطن خزينه است،
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از  ھمه چيز مبرا وبی  زا يک وطن بی ملت وملت بی وطن  نيکشتزار بی حاصل، خزينۀ بی نقود بی معنی است  ھکذ

  . »عنی استم

اشعار فوق العاده  تھيج کننده  ووطن دوستانه را می سرود تا  مشوق ملت ومردم  عزيز ما برای آزادی و وطن آزاد 

ِالبته کار اين نويسندگان و وطن پرستانی مانند محمود طرزی وغلام نبی خان چرخی  وديگران، مردم را . داشتن گردد
 خارج اختند،  انگليسھا  را وادار ساختند که از افغانستان وطن عزيزما برای سرسپردگی و جنگ با دشمن آماده  س

  : از شعر محمود طرزی که به ملت چنين می گويدیشوند ، به طور نمونه مصرع

 صبح  شد  برخيــــــــــــز  ساز راستی  آسا  نواز

 شام حرمان در عقب باشد،چو وقت از دست رفت

غاز يک زندگی نوين می کند ومی گويد شکست  و سر خوردگی  درعقبت است طرزی  مردم را تشويق به راستی وآ

را از دست بدھی در آن صورت عواقب آن تلخی ) حال(اگر برای روشنی، آبادی وآزادی  مبارزه نکنی  و  وقت 

 .بدبختی  وشکست است

ولانی کردند ومردم را برای  شديد وطۀھمچنان غلام نبی چرخی و يا بھتر بگويم خاندان چرخی  در اين راه،  مبارز

 .جنگ ضد فرنگی آماده ساختند

 ومردم شريف ما  که  از انگليسھا  ءامان الله خان  که يکی از پيروان وھمچنان داماد محمودطرزی  بود وتمام علما

ع نفرت داشتند وبرابر به دانش وتوانائی خود می خواستند که مملکت را به سوی آبادی ببرند که در تاريخ در جم

مشروطه خواھان دوم ياد می گردند، باعث آزادی وطن از دست انگليسھای خونخوار گرديدند  و آزادی وطن را به 

 .دست آوردند

اما انگليسھا که ھنوزھندوستان را در  دست داشتند در برابر دولت  امانيه شروع به دسيسه چينی کردند وبرای  اين کار 

  ۀه از زمان سلطنت  امير دوست محمد  خان  مستمری بگير انگليسھا بودند وخانواد  خود شاه  بارکزائی ھا کۀاز خانواد

ضد امان الله  خان  و ريفورمھای وی  تحريکات را آغاز  همجددی که  روحانيون دزد،  دغل و بی حيثيت بودند  ب

  .کردند

  ادامه دارد

 

  

  

  

   

 


